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  لهئمس بيانمقدمه و . 1
و عرفان  1تصوف ةويژه در حوز به ،و عربي در بستري بس ارزشمندادبيات فارسي  وزبان 

. اند ستدي هميشگي بوده و اي در داد لايه و چند اند و با زباني نمادين اسلامي به هم پيوسته
از اي  مجموعه ةاست كه خود را در گونها   »3رمز«و » 2تخيل«از اي  هنر مجموعه«واقع  در

 شفيعي كدكني،(» كند عرضه مي 4ها شناسانه و به عنوان نظامي از نشانه هاي جمال صورت
هاي مبهم و با حياتي فناناپذير به  مدلول«با  اي اسطوره متون نمادين و ،رو از اين ؛)27: 1384

و چون پلي هستند كه ) 1: 1386 قبادي،( »اند تبديل شده ها   بخشي از بنياد آثار معنوي ملت
 »هم ارتباط دهند هرا بها  و كشورها  ها و انسان ها، دين توانايي و قابليت آن را دارند تا تمدن«
عربي در گذر  ان به عنوان پل ارتباط فارسي وعرف ادبي تصوف و -جريان فكري .)31 :همان(

هاي مهم پژوهش در  هم پيوند داده و از ميدان زبان را به سال اين دو هزار تاريخ، بيش از
درخوري  توجهگران ايراني به آن  رود كه مطابقه شمار مي عربي به ادبيات تطبيقي فارسي و

  . اند نشان نداده
، 13: 1980جيده،( است مادين تصوف نزديك شدهجهان عرب به زبان ن 5نوگرايي شعري

در رمزگرايي  شعريت زبان شعر امروز، مانند زبان صوفيانه، دقيقاً«زيرا  ،)104و  99
شعر نوگراي عرب در عبور از ظاهر  ةتجربو ) 23: 1992، أدونيس( ».باشد آن مي ةجانب همه

 ؛قيقت با زباني رمزگرايانه استصوفيانه در شهود ح ةها، مانند تجرب و درك جوهر آنها  پديده
ذالنون مصري، نفري، ابن عربي، حلاج، خيام، عطار و مولوي، لذا مشاهير تصوف مانند 

 دندار. .. حضوري پررنگ در شعر شاعران نوگراي عرب مانند أدونيس، عبدالصبور، بياتي و
ة فلسفة ندامروز عرب صوفي نيست، بلكه بيشتر خوانالبته شاعر  .)19-18: 1999 منصور،(

  . صوفيانه و متأثرّ از رموز و افكار آن است
حافي  هاي بشر ياداشت( »مذكرات الصوفي بشر الحافي«الطير عطار و  دو اثر منطق

ستد نمادين در شعر ادب فارسي  و تأمل از اين داد قابل هايي صلاح عبدالصبور نمونه) صوفي
عطار  الطير ه باور نداشته باشد منطقاديبي است ك كمتر محقق و. دنرو شمار مي و عربي به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. mysticism 

2. imagination 
3. symbol 
4. sign systems 

5. modern poetry 
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: 1386قبادي، ( داردعيار  است كه ساختاري يكپارچه و تمام» عرفانية حماس«پردازش يك 
ة نمايند« معاصر عرب جايگاه درخوري دارد، زيرا هم صلاح عبدالصبور هم در شعر ). 396

دراماتيك، به  شعرة در حوز گرتجربهترين  رود و هم موفق شعر آزاد مصر به شمار مي
صوفيانه  يها  انديشه و و گرايشي آشكار به افكار) 229: 1380كدكني،  شفيعي( »آيد حساب مي

  .كند دارد و از آن برداشتي امروزي و درخور توجه مي
ير به چه شكلي در الطّ هاي عطار در منطق انديشه پرسش اساسي اين است كه افكار و

هايي بين  و شباهتها   ازتاب يافته است و چه تفاوتب »مذكرات الصوفي بشر الحافي«ة قصيد
  هايي دارد؟  يفات و نوآورر در استفاده از آن چه تصردو اثر وجود دارد و عبدالصبو

  
  روش و هدف تحقيق. 2

 ةهاي دو اثر را به منظور ارائ مشابهات و اختلاف گر ، مطابقه1هاي ادبيات تطبيقي پژوهشدر 
شواهد تاريخي  ةرا با ارائ كند، سپس آن بيان ميها  بيقي آنثير و تفسير تطأدليل متني ت
را در درك لذت ادبي، با  اهميت آن اين ارتباط وة در پايان، فايد د وكن اثر ثابت مي ارتباط دو

اين  .)17-14 :1991، الخطيب(سازد  تر، روشن مي قرار دادن آن در يك جريان فكري بزرگ
» 2سفرِ كشف حقيقت انسان كامل«يعني  ،دو اثر ادبي پژوهش در پي تطبيق ويژگي مهم اين

صلاح  پذيري متن ثيرأمتن و شواهد آن، ت هاي دو مشابهات و اختلاف ةو ضمن ارائ است
كند و با قراردادن آن در جريان فكري تصوف بين فارسي و  الصبور را از عطار ثابت مي عبد

  .  كنداين دادوستد ادبي را روشن  نمايد، تا ارزش هنري خر را تفسير ميأعربي، متن مت
  
  تحقيقة پيشين. 3
هاي استاد دكتر  است كه پژوهش شدههاي بسياري انجام  الطير عطار پژوهش منطقة بار در

اي  مصحح مقدمه. استتر  برجسته» الطيّر عطار تصحيح إنتقادي منطق«شفيعي كدكني با عنوان 
در آن ادبيات عرفاني آورده است كه ة در حوز» الطير منطق«نقش و جايگاه  مورددامن در  دراز

استاد . است بررسي قرار گرفته مورد بحث و» شناسي عطار«ة در حوزها   تمامي ناگفته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. comparative literature 
2. perfect man 
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 الدين عطار  تحليل آثار شيخ فريد شرح احوال و نقد وه نام الزمان فروزانفر در كتابي ب بديع
هاي  مقاله. است گفتهالطير سخن  ارزش كتاب منطق نيز در باب عطار و) 47 :1353دهخدا، (

الطير عطار و  تا منطق 1از منظومه فنيكس«مانند  ،فراواني هم در اين زمينه چاپ شده است
دوازدهم، پاييز ة ، شمارشناختي اسطوره عرفاني وة فصلنام، هاشم محمدي، »استراليا
انساني  علوم اجتماعي و ةمجل، محمد يوسف نيري، »خاص و عامة سيمرغ در جلو«؛ 1387

، محمود »الطير هاي حلاج در منطق انديشه«؛ 1385سوم، پاييز ة ، شماردانشگاه شيراز
و . سال هشتم ،سوم و چهارمة ، شمارپژوهشي دانشگاه قم - علمي ة فصلناممهرآوران، 

، نامه علمي پژوهشي كاوشة فصلنامزاده،  حيدر قلي» بازخواني داستان شيخ صنعان«
كه نويسنده در بخشي از مقاله به سنجش سفرهاي شيخ  16 ةشمارسال نهم،  دانشگاه يزد،

ضمن تبيين اين سفرهاي چهارگانه، آن  عربي پرداخته و ابن» فتوحات مكيه «صنعان با اسفار 
قلي زاده، ( دانسته است» غايت نهايي داستان و هدف اصلي عطار از سرودن آن داستان«را 

1387 :151.(  
ة ويـژ ة ، شـمار ها ترين آن كه مهم شدههاي درخوري انجام  يز پژوهشعبدالصبور ن  صلاحة بار در

اـي   شامل مقالـه  منتشر شد و 1981كه در سال  استمصر  »فصول«نقدي  ةصلاح عبدالصبور مجل ه
اـعر مشـهور    ةارزشمندي دربار هـم مقـالات    در مجـلات داخـل كشـور   . اسـت زندگي وانديشه اين ش

اـعر فارسـي و عربـي    ي خيـامي در آثـار دو  انديش ـ مرگ«شده، مانند  چاپ هيتوج قابل صـلاح عبـد   : ش
اـت تطبيقـي   پژوهشة مجل، »نادرپور الصبور و نادر كـه در آن   1389اول، ة ، شـمار هاي زبان وادبي

ثير أت ـ كـه ايـن دو شـاعر تحـت     شـده اسـت  شاعر، ثابت  خيامي در شعر اين دوة ضمن بررسي انديش
انـد   گرايـي امـروزي بـوده    هسـتي ة كهن فارسي و فلسـف  خيامي با معانية اي از نگاه مرگ گريزان آميزه

، سـيد حسـين سـيدي،    »عبدالصـبور  نمادپردازي در شعر صـلاح «؛ )159 :1389 ميرزايي و همكاران،(
 و سـي و هفـتم  ة دانشگاه فردوسـي مشـهد، شـمار    ادبيات ةتخصصي زبان و ادبيا ت دانشكدة مجل

 ـ، احمـد احمـديان، م  »ه از آثـارش عبدالصبور با اسـتفاد  به زندگي و اشعار صلاحة نگا« دانشـكده  ة جل
  . سوم پنجاه وة ، شمارادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

هيچ  ،عبدالصبور و تأثير و تأثرّ اين دو الطير عطار و آثار صلاح اما در مورد منطق
گذرا و كلي به آن  هيگادر نادبيات تطبيقي صورت نگرفته است، اگر چه ة تحقيقي در حوز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Phoenix 
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تا ارزش هنري اين داد و ستد ادبي  استباره ضروري  لذا تحقيق در اين. اند ره كردهاشا
  .شودروشن 

   
  ها ادبيات تطبيقي و نزديكي فرهنگ. 4

، به )14: 1998 غنيمي هلال،( ادبيات تطبيقي كه در اوايل قرن نوزدهم در فرانسه شكل گرفت
در گذشته و حال و  ادبيات تطبيقي ةيدهاي گوناگون، روابط پيچ بررسي تلاقي ادبيات در زبان

، ها هاي فكري، مكاتب ادبي، موضوع هاي هنري، جريان در حوزهها  روابط تاريخي دادوستد
چيز به نقاط  توان بيش از هر به وسيله آن مي .)11: 1382 كفافي،(پردازد  مي... افراد و 
أثر نويسنده و شاعر ملي ثير و تأبشري پي برد و نحوه، درجه و موارد ت ةبخش انديش وحدت

 ،كوب ؛ زرين266- 7: 1370 ،اسلامي ندوشن( را از مضامين و آثار ديگر اقوام و ملل فهميد
فرهنگي، به همراه  - جغرافيايي  ةاين دادوستد، ورود آثار ادبي در ديگر حوز در .)125 :1369

اگر عيناً و رت است؛ در غير اين صوهاي فكري و ادبي، مهم  فات و دگرگونيّ بازيابي، تصر
  . گيرد ادبيات تطبيقي قرار نمية اخذ شود، در حوزبدون دخل و تصرف و دگرگوني 

مرزهاي ملي و زباني آثار ادبي و نفوذ در  گذاشتنمهم پشت سر  ،در ادبيات تطبيقي
به مرور زمان پا نهادن به ها   تمام ادبيات« 1به قول گوته. اي و جهاني است هاي منطقه عرصه

هاي ادبيات  لذا پژوهش ؛)19 :1374گويارد،(» كنند مرزهاي مليتشان را تجربه مي خارج از
تاريخ روابط ادبي «دليل نيست كه از آن به  بي و كند هم نزديك مي  را بهها   ملت ،تطبيقي

روابط و مناسبات ميان ة مطالع مورد اين امر در .)15و  7: همان( اند ياد كرده »2المللي بين
ادبيات ة نظري«با توجه به  يابد و ملل اسلامي اهميتي دوچندان مي ادبيات ويژه به ،ادبيات شرق

طرح اين روابط در چارچوب علمي بسيار ضروري  ،)55 :1389 پرويني،(  »تطبيقي اسلامي
ديگر و بررسي و مقايسه يكهاي مسلمان با فرهنگ، هنر و ادبيات  آشنايي متقابل ملت. است
هاي  فرهنگي، هنري مردمان سرزمين ،بناي هويت ملي، ديني ايي درسز با هم، نقش بهها  آن

 فكر و فرهنگ و هنر و ادبيات، ةدر رويارويي با بحران هويت در عرص اسلامي دارد و
 .آن را ناديده نگيرندة گران دانشگا شايسته است كه مطابقه). 77: همان( استكارساز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Goethe 
2. history of international relations literature 



  ...هاي ياداشت«عطار در قصيدة » الطير منطق«بازتاب و همكاران                                       فرامرز ميرزايي  
 

 132

  انيادبيات عرفة الطيرعطار در حوز جايگاه منطق. 5
به گويايي و كوتاهي  ،)1(توان به سخن استاد شفيعي كدكني در معرفي منطق الطير عطار مي

  : بسنده كرد
شايد بعد از  ترين آثار عرفاني در ادبيات جهاني است و  الطير عطار يكي از برجسته منطق

ه پاي هيچ اثري در ادبيات منظوم عرفاني، در جهان اسلام ب ،الدين مولوي مثنوي شريف جلال
و ماجراهايي كه در » سيمرغ«اين منظومه نرسد و آن توصيفي است از سفر مرغان به سوي 

شدن  انصراف بعضي از ايشان و هلاكهاي راه ايشان و  اين راه برايشان گذشته و دشواري
شفيعي كدكني، ( »1سيمرغ«از آن جمع انبوه به زيارت » مرغ  سي«و سرانجام رسيدن  هگرو

1384 :34(.   
ديرينه در ة گيرد كه پيشين ار در اين مجموعه از زبان مرغان با بياني تمثيلي بهره ميعط

از زمان ساسانيان برخي از پيشوايان مذهبي چون . )136- 102: همان(زبان فارسي دارد 
به نثر و نظم كه از راه گوش به مردم  هماني و مزدك، گذشته از بيان تمثيلي و انشاي تشبي

كردند و با به كار بردن نقاشي چيني، از  فاده از راه چشم را فراموش نميرسانيدند، است مي
لذا بايد،  ؛)47: 1379منزوي، (رسانيدند  هاي خود را به مردم مي راه تصوير نيز خواسته

هنرمندانه به دين و انسان دانست كه با بياني رمزي و تمثيلي،  هيالطير عطار را نگا منطق
  . گشايد مرج مي و  هاي پنهانش در روزگار هرج اخت انسان و لايهاز شنرا اي  هاي تازه افق

سابقه در  هاي انساني، رويكردي كم ويرانگر مغول و از ميان رفتن ارزشة حملة در آستان
 نيري،(الدين رازي و سعدي نسبت به انسان پديد آمد  آثار بزرگاني چون عطار، مولانا، نجم

ترين الفاظ فارسي، بلندترين افكار عارفانه را در قالب  طيفدر اين ميان عطار با ل .)215: 1385
بحر رمل مسدس ( فاعلن يا فاعلان/ فاعلاتن/ مثنوي و در وزن كوتاه و پركاربرد فاعلاتن

، )82: 1382محمدي، ( كه وزن منتخب مولوي در مثنوي معنوي نيز هست) محذوف يا مقصور
ل و اوضاع طبقات اجتماعي عصر خود داده كشيده و اطلاعات مفيدي در باب احوا به تصوير 

  ).163: 1362كوب،  زرين(است 
را  هيشادياري هم پا مرغان جهان است تا باة اين منظومه، داستان گردهمايي هم

  : ترتيبي است پادشاه، سراسر آشفتگي و بي اقيلم بي زيرا ،برگزينند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Simorgh(Thirty birds ) 
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ــا   ــا جايگ ــه ب ــس هم ــدهي آپ   مدن
  

  آمدنــد هيســر جويــاي شــا ســربه
 

  .)262: 1384الطير،  نطقم( 
حال و آگاه به احوال روزگار كه سفير حضرت سليمان و صاحب اسرار و  هدهد آشفته
 هيشادچون و چراي پا بية كند و سيمرغ را شايست برايشان سخنراني مي استمطلوب پيامبر 

  :داند مي
  خــلاف بــي هيشــادهســت مــا را پا

 

اـف   هيدر پسِ كو   كه هست آن كـوه ق
 

  وا رغ، ســلطانِ طيــورنــامِ او ســيم
 

ــا زو دور دور  ــك و م ــا نزدي ــه م   ب
   

  )263: همان(
دشوار رسيدن به سيمرغ را  خواهد با عشق و شيرمردي راه دور و دراز و از آنان مي و 

  :طي نمايند
   شــيـرمردي بايـــد ايـــن ره را شـــگرف

 

اـ ژرف    زان   ژرف كه ره دور اسـت و دري
 

  )264: همان(
آورند تا از اين سفر  شوند، هريك عذري مي ار عزت اين پادشاه ميقر اما مرغان با آنكه بي

  :سرباز زنند
ــود  ــس دراز و دور ب ــون ره ب ــك چ   لي

 

  كسـي از رفتـنش رنجـور بـود     هر
 

  يــك كارســاز گرچــه ره را بــود هــر
 

ــاز  هــر   يكــي عــذري دگــر گفتنــد ب
   

  )265: همان( 
و مرغان او را رهبر اين سفر  دهد  هريك را پاسخي درخور مي ،گاهآسخن و  هدهد شيرين

  :كنند پرخطر مي
  جمله او را رهبر خود ساختند

 

  باختنـد  فرمـود سـر مـي     گر همـي 
 

  )303 :همان(
پيمايند و  رهبري هدهد، هفت وادي عشق را مي كنند و با هزار مرغ سفر را آغاز مي صد

و پر سوخته به سي مرغ نحيف و بال  تنهابازند و  در طلب مقصود، جان مي ها بيشتر آن
  :رسند حضرت سيمرغ مي

  عاقبــت از صـــد هــزاران تـــا يكـــي  
 

  بـــيش نرســـيدند آنجـــا انـــدكي   
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  رنجـور و سسـت   بال و پر سي تن بي
 

  نادرسـت  شده، تـن  شكسته، جان دل
   

  )422: همان( 
سي مرغ طالب بودند كه ها   زيرا آن ،يابند كه طالب و مطلوب يكي است و درآنجا درمي

  :بود» رغسيم«مطلوبشان 
  چون نگـه كـردن آن سـي مـرغ زود    

 

يـ   بي نـ س وـد     شك اي يـمرغ ب رـغ آن س   م
 

ــدند   ــرگردان ش ــه س ــر جمل   در تحي
 

ــي ــدند    م ــا آن ش ــن، ت ــتند اي   ندانس
   

  كـردن آن ســي مــرغ زود  چـون نگــه 
 

يـ   بي نـ س وـد     شك اي يـمرغ ب رـغ آن س   م
 

ــام   ــيمرغِ تم ــد س ــويش را ديدن   خ
 

ــي   ــيمرغ س ــود س ــدام   ب ــرغِ م   م
 

  )426: همان(
  

  سختي سفرِ كشف حقيقت . 6
با «كه  استرنج براي كشف آن  درد و داستاني، طلب حقيقت و سفر پرة درونمايه اين منظوم

شفيعي ( »شده است  حق و خلق و دشواري راه سلوك عرضهة ترين بيان ممكن از رابط لطيف
هاي بشري  حكايت وها   تمثيل ،انگيز لاي اين داستان شگفت هعطار در لاب) 35: 1384 كدكني،

 ،زاده قلي( گنجاند بسياري را، مانند داستان پرنغز شيخ صنعان، با درونمايه كوچ سفر مي
شهودي،  در اين سفر. تا سرگرداني و رنج انسان طالب حقيقت را نشان دهد ،)150: 1387

بالا فرود آمده، چند  شود كه از جهانِ هزاران مرغ آشنا و ناشناس مية جان آدمي آشيان
چيدن، نفسي تازه كرده و دوباره از آن قفس  صباحي مانده، و پس از لختي آسودن و دانه

تنگ به پرواز درآيند و اوج گيرند، و آفاق رفيع وجود را يكي از پي ديگري به زير پرو و بال 
: 2010 دريايي،(گاه، به آشيان نخستين خود، در ملكوت اعلا باز گردند  كشند و آن

ww.mashal.org(. اي خاص و  معيني دارند، نماد روحيهة كدام از اين پرندگان كه انداز هر
  . هاي گوناگون نهفته در جان آدمي هستند گر منش بيان

مقام،  هدهد هادي«: اند ابتداي اين داستان، مرغان رنگارنگ به شكل نمادين معرفي شده در
الطير و رهبر و  ن منطقنفس را دربند كرده، شخصيت شاخص داستا آگاه از راز جهان، ديوِ
مرغاني مانند موسيچه، طوطي، كبك، دراج،  ؛)259: 1384 الطير، منطق(رهنماي مرغان است 

 هاي نفساني هستند به نحوي اسير خصلت يك عندليب، طاوس، تذرو، قمري و فاخته، هر



1390 تابستان، 2 ، شمارة2دورة     هاي زبان و ادبيات تطبيقي  پژوهش
 

 135

ديدار سيمرغ در قاف حقيقت  ةرهايي نيابند، شايستها  آن و تا از شر) 262- 259همان، (
يكي دربند عشق  ؛آورند تا از اين سفر جانكاه معاف شوند عذري مي يكلذا هر ؛شوند نمي

پنجمي  جو، سومي اسير غرور، چهارمي مظهر خودخوري و ناپايدار گل است، ديگري عافيت
 .مانند و بدين شكل از كشف حقيقت بازمي... ناتوان از درك حقيت سيمرغ و

 تنهامانند و  بين، از سفر كشف حقيقت بازمي كوته به اين ترتيب مرغان ترسو، وابسته و
با  ؛گذرند چيز خود مي از همه اند و همت پرواز و عالي دهند كه سبك مرغاني سفر را ادامه مي

خطرات راه،  ةدلي و مشتاقي، پريشانند و از هدهد دربار درياة اينان نيز با هم اين حال
  . پرسند هاي آن و زمان رسيدن به قاف جان، مي دشواري

بيانگر اين نكته است كه درك حقيقت هستي جز با درك  ،شده در پايان داستان راز آشكار
 كاري بس سخت و ،پذير نيست و رسيدن به حقيقت انسان حقيقت خود انساني، امكان

تا  كهعطار براي بيان سختي آن، هفت وادي هولناك را در نظر گرفته . فرسا است طاقت
  :عبور نكند، به گوهر جانان دست نيابدها  آنمرغ جان آدمي از   سي

  گفت مـا را هفـت وادي در ره اسـت   
 

هـ اسـت    فـت وادي، درگ   .چون گذشتي هـ
 

  هــست وادي طـلــب آغـــازِ كـــار    
 

نـار  وادي عشق اسـت از آن پـس، بـي      كـ
 

  پس سيــم وادي اسـت آنِ معرفـت   
 

فـت   ــ غـناصـ اـرم وادي است ــ هـ ــس چ   پـ
 

  ـاكهست پنـجم واديِ توحــيد پ ـ 
 

اـك    نــ رـت صعب ـ س ششـم وادي حيـ   پـ
 

  هفتمــين وادي فقـــر اســت و فنـــا
 

وـ   ـ ــود تـ بـ ن رويِ روشِ ن دـ از ايـ   را بعـ
 

  )380: 1384الطير، منطق(
از ملك و ثروت دنيا بايد دست . باشدوادي طلب آغاز راه است كه با درد و رنج همراه مي

زوال ملك اين جهاني نور حق ة اه در سايهاي جهان صوري پاك شد، آنگ كشيد تا از آلودگي
  .)159: 1373 شجيعي،(تافتن گيرد 

  چــــون شــود آن نــور در دل آشـــكار
 

  در دل تـو يـك طلـب گــردد هـزار   
 

ـــن   ـــدت  انداخت ــا بايـ ـــلك اينج   مــ
 

اـختـــن   لـــك اينـــجا بايــدت در ب   مـ
 

  )381: 1384 الطير، منطق(
در سلوك اهل طريقت، عشق هادي است . عقل هادي نيست ا، زيردر ادامه بايد عقل را كنار گذاشت

  :كند ميافتد و او را با خود به مراحل و مراتب بعد رهنمون  و مانند آتش بر جان سالك مي
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  د بعد از ايـن وادي عــشق آيــد پدي ـ  
 

يـد    اـ رس   غـرق آتش شد كسـي كانجـ
 

     دعاشـق آن بــاشد كـه چــون آتــش بـو  
 

ــركش    ــوزنده و س رـم رو س ــود گ   ب
 

ــان    ــك زم ــود ي ــديش نب ــت ان   عاقب
 

دـ   در كشد خوش اـن  خوش بر آتـش ص   جه
 

  )385: همان(
شود و راه  هايي از حقيقت بر او نمايان مي بعد از اينكه سالك غرق در عشق شد، جرقه 

  :زيرا ؛معرفت بر او آسان
شود به روست كه تا آدمي عاشق ن  تراود؛ از اين آفتاب معرفت نوري است كه از آتش عشق مي

بيند و اسرار آن را  درستي نمي شناسد، جهان را به رسد، آدميان را نمي معرفت حقيقي نمي
عاشق خودبين است و خودبين چگونه غير را تواند ديد؛ مگر آنكه نقش  يابد، زيرا غير درنمي

  .)252: 1376 اي، قمشه هيال(سوداي خويش را در غير بيند 
هركس در حد توان و منزلت عرفاني خود بينا  ،دتابيدن گيرالهي  چون آفتاب معرفت

  :دشو مي
ــود بـر قـدر خـويش     هـر اـ ش نـ   يكي بي

 

اـز ــش    ب دـرِ خوي قـت صـ دـ در حقيـ اـب   ي
 

  سـرِّ ذراتـش هــمـه روشــن شــود  
 

ــود   لـخن شـ ــر او گـ اـ ب خـنِ دني لــ   گ
 

  ) 392: همان(
در ذات ها  ن ديگر واديذات و صفات الهي، سالك با گذراندة بعد از شناختن عاشقان

به بيان حيرت و  ،و چون قادر نيست حقيقت را دريابدشود  ميغرق و حيران  الهيكران  بي
  :پردازد سرگشتگي خود مي

  مرد حيران چون رسد ايــن جايگـاه  
 

ر   كـرده راه  مـانــده و گــم   در تـحيـ
 

 ).407: همان( 

 .شود مي الهيذات بيكران ة متوجبندد و فقط  در اين وادي سالك از سخن گفتن دم فرو مي
  :تواند آن را بازشناسد وي هويت خود را گم كرده و نمي

  نـدانم چيـــز مـن   گويـد اصـلا مي
 

  وان نـدانم هــم نــدانم نــيز مـن    
 

  عـاشقـم امــا نـدانــم بـــر كيــَم   
 

  نـه مسلمانـم نه كافـر پـس چـيم  
 

  ).همان( 
در اينجا سالك، اسرار . رسد و سلوك او به پايان مي االله، سير نهايت در وادي فناء في و در
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  :دارد هاي هستي پرده برمي كند و از شگفتي را فاش مي الهي
  صـد هـزاران سايـة جاويــد، تـو  

 

  شده بيني ز يك خورشيد، تو گـم
 

  بحر كلي چون به جنبش كرد راي
 

  ها بر بحر كي ماند بـه جـاي   نقش
 

  . )413: همان( 
رين ايستگاه معرفت و منتهاي صداقت و پاكبازي و جولانگاه سيمرغ جانان و اين همان آخ

  .است
نشان  .سرگرداني در فهم آن همراه است سفرِ كشف حقيقت كه با حيرت وة اين درونماي

و اندك  استدردناك  هميشه سخت و انسان متفكر در هستي، درك حقيقت كه براي دهد مي
اي است كه عبدالصبور در  مايه اين همان درون. تندكساني قادر به درك حقيقت متعالي هس

الطيّر عطار وام گرفته  به آن پرداخته و آن را از منطق» هاي بشرحافي صوفي ياداشت«ة قصيد
  . و حيرت انسان معاصر را نشان دهد كنداست تا با هنرنمايي خود، آن را امروزي 

  
   )2(هاي صوفيانه عبدالصبور رمزگشايي انديشه. 7

راز آن،  ذات انسان و هستي و رمز وة الصبور، دعوت به  تفكرّ دربار عبد هاي شعر ژگياز وي
  : است

بزرگ ة و وقتي كه اين فيلسوف بزرگ به واشكافي ذر» إعرف نفسك«گفت  1سقراطكه  هنگامي
يعني  ،شود، يعني جامعه و از حركت آن يعني انسان و آنچه از هماهنگي آن تشكيل مي ،هستي

 عبدالصبور،(ت تغيير كرد ير انسانييعني هنر پرداخت، مس ،لحظات رشد و نمو آن تاريخ و از
1977 :5(.  

انسان به ذات خود مشغول شود، بلكه «از نظر وي معني تفكر در ذات، اين نيست كه 
در ذات خود، نوعي انسان ت ذات انسان در شناخت هستي است، زيرا با تأمل محوري منظور

نظر  ت انسان به عنوان ناظر آگاه و همچنين خود، به عنوان ذات موردطرفه بين ذا ارتباط سه
يعني  ؛)8: همان( »... شود آيد كه منجر به كشف حقيقت مي وجود مي منظور درك اشياء، به به

كه  كند تا خويشتن خويش را بيابد و وقتي شده و تلاش مي هم يافته انسان هم يابنده است و
از نظر عبدالصبور . نه هستي پي ببردتفكر در ذات خود به راز و كُتواند با  خود را شناخت، مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Socrates 
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عظمت و ماندگاري شعرش را ة العلاء معري را سرگردان و زمين همين انديشه بود كه ابو
 .)140: همان( فراهم كرد

اي ديگر مطرح  هم به گونه 1اصالت وجودة گرايانه در فلسف هاي هستي كه اين نگراني از آنجا
داشته است، برخي ناقدان عرب، عبدالصبور را ة توج شده و در شعر معاصر عرب بازتاب قابل

پذيري وي از  ثيرأتوان منكر ت اگر چه نمي). 27: 1981عياد،( اند ثر از اگزيستانسياليسم دانستهأمت
اما نوع  ،)163: 1389ميرزايي و همكاران، (انديشي شد  مرگة گرايي، به ويژه در پديد هستية فلسف

دهد كه ميراث تصوف جايگاه درخوري در شعر وي دارد  انسان و رسالتش نشان مية لئطرح مس
» اندوه حزن و«ة پديدعنوان گونه همراه است كه از آن به  تراژدي دوستي كه هميشه با نوعي انسان

  . انساني كه تا دم مرگ، در حسرت كشف حقيقت خواهد ماند ؛اند ياد كرده
داراي تفكرّ و تأملي عميق و « او آورد، بلكه شماربه  دالصبور را نبايد فقط شاعرعب

 .)7: 2006 المغربي،( »ساخت روزگارش متمايز مي نظير بود كه او را از ديگر شاعران هم كم
  :ةداند كه انگيز وي خود را شاعري دردمند مي

لذا  است؛فيلسوفان و شاعران زندگي پيامبران، ة را دارد كه برانگيزند» شهوت اصلاح عالم
و آن را ناديده  بندفريبكنند كه خود را  بينند، تلاش نمي از آنان، وقتي كه نقصاني را مي يك هر

  .)136: 1977 عبدالصبور،(آيند  حلي براي اصلاح آن برمي راهيافتن بگيرند، بلكه در پي 
آورد و  پديد مي در ذهن عبدالصبور زير را  هاي اساسي گرايانه، پرسش نگرش هستي

  : داشت تا شايد پاسخي مناسب برايشان بيابد مي سرودن شعر باز او را از گاهي
 و )دارد؟ اي هعشق چه فايد(ماجدوي الحب؟  -2 ؛)زندگي چيست؟ة فايد( ؟ةالحياما جدوي  -1«
  ). 97: 1977 عبدالصبور،(» )هنر چه سودي دارد؟( ما جدوي الفن؟ -3

و  كند ميتصوف كه درك حقيقت هستي و انسان است، نزديك  را به ميراث همين امر او
زيرا يكي از  ،گزيند براي دستيابي به اين شناخت، زبان و نگرش تصوف را در شعرش برمي

شياء، وراي حقيقت ظاهري اهاي گرايش صوفيانه در شعر معاصر، درك گوناگون  دستاورد
اين . باشد مند مي ين قدرتي بهرهاست كه در ميان شاعران معاصر عرب، كمتر شاعري از چن

كند،  آنچه بشر عادي حس مي از شود كه شاعر، زيبايي را در غير نگرش صوفيانه باعث مي
ن اينكه خود عبدالصبور هم از شاعران عارفي مانند مض ؛)114 و 4: 1981، 1هداره، ج( ببيند 

لوركا و اليوت، به عنوان  ،رپيشكس ،العلاء معري رومي و عطار، در كنار شاعراني مانند ابو ابن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. existentialism 
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هاي  توان انديشه دقت مي مل وأبا ت). 202: 1977عبدالصبور،(است  ميراث ادبي خود، ياد كرده
 ،كشف حقيقت انساني و تلخي و رنج اين مكاشفه، در شعر عبدالصبوربارة صوفيانه عطار را در

  .دريافت» هاي بشر حافي صوفي يادداشت«ة ويژه قصيد به
  
  عبدالصبور »هاي بشر حافي صوفي اشتدياد«توايي تحليل مح. 8
هايي از  القديم كه رگه الفارس در ديوان احلام» هاي بشرحافي صوفي يادداشت«ة قصيد در

به عنوان صورتك » بشر حافي«لاي آن پنهان است، شاعر از شخصيت  الطير عطار در لابه منطق
خويش  ةاي صوفيانه آن را دستمايشدن در پشت اين شخصيت، دني كند و با مخفي استفاده مي

  . دهد تا نگراني هاي خود را بيان كند قرار مي
  : كند مقطعي، بشر حافي را معرفي مي پنجة اين قصيد قبل از ورود بهشاعر 
نصر بشر بن حارث طالب سخن بود و سماعي بسيار شنيد، سپس به تصوف گراييد،  ابو

رميد، نعلينش را درآورد و ) ع نابسامان جامعهوض(رفت، اما از مردم  روزي در بازار راه مي
هجري بود  227و آن سال، . به بيابان نهاد و ديگر كسي او را نيافت سر زير بغل گرفت و

  ). 261: 1972 ،القديم الفارس احلام(
مقطع پنجم صداي  شود و در شنيده مي» بشر حافي«مقطع اول، فقط صداي  در چهار

در مقطع اول شاعر با زباني صوفيانه سقوط انسان . آيد ميهم به گوش » الدين شيخ بسام«
نهايت منجر به جايگزيني  داند كه در مي الهيناخشنودي وي از قضاي  از امروزي را ناشي

  :دشو آدم مي نسلي از شيطان به جاي بني
القضَا / نا الرضا حين فقََد ريدطار لم/ بما ينا / تَلمعِ الأثمْار لم/ تُورِقِ الأشْجار لم/ تَنزلِ الأمَحين فَقد

  ؛)263: همان( /بكا ... تفجرت عيونُنا / حين فَقدَنا الضَّحكا / الرضا 
را از دست داديم، ديگر باراني نباريد، درختان برگ نداد، الهي  چون رضا به قضاي(
يم، كه خنده را از دست داد  نرسيد، هنگامي كه خشنودي را از دست داديم، وقتيها   ميوه

  .)شدچشمانمان اشكبار 
اين شروع عرفاني قصيده، رضايت به قضا و تسليم در برابر حقيقت هستي را عامل 

شود و شيطانِ كينه  داند و چون از دست برود، بشر نگران و گريان مي شادي و سرور مي
  :شود رود و نسل شيطان زاده مي گردد و جوهر يقين از دست مي همبستر انسان مي
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فراشِ علي/ الجنب  ةنا هدأحين فقََد  شيطانُ بغضٍ فاسد / نام علي الوسائد / الرضا الر حب /
 أجنّةُتشوهت / ، حين فقدنا جوهرَ اليقين يدي علي هقرونُ/ معانقي، شريك مضجعي، كأنما 

جيلٌ من / والذقنُ معقود علي الجبين / الشعرُ ينمو في مغاور العيون / الحبالَي في البطون 
  .)264: همان( جيلٌ من الشياطين/ اطين الشي

شيطان  ،خشنودي از دست داديمة آن هنگام كه آسودگي خاطر را در فراش گسترد(
گويي كه  ؛ام گرديد گردنم انداخت و همخوابه دست بر ها، سر گذاشت، و جويي بر بالش كينه
در شكم ها   آن هنگام كه جوهر يقين را از دست داديم، جنين. هايش در دست من بود شاخ

. در پيشاني قرار گرفتها   روئيد و چانه ها   گودي چشم درها  روي گشتند، مو مادران زشت
  ).]سر برآورد[ طان، نسلي از شيطان نسلي از شي

پيشاني، بياني براي وارونگي بشر امروزي در درك حقيقت  گرفتن چانه در تعبير قرار 
الطير  ه را به ياد پندهاي عطار در ابتداي منطقشده در اين مقطع، خوانند انديشه مطرح. است
با اين تفاوت كه شاعر موضوع را  ؛داند سعادت را رهايي از زندان مادي مية اندازد كه ماي مي

د، نه مانند عطار با نگاه آرماني، تا شوق مرغان را كن از زاويه واقعيت تلخ كنوني مطرح مي
  . دراز برانگيزاند و براي سفر دور
كند  مي) اميدي نا(دوم و سوم شاعر از زبان بشر حافي دعوت به سكوت  در مقطع
كند و اميدي به  گفتن دردي را دوا نمي داند، زيرا سخن راه درمان اين درد مي تنهاوسكوت را 

قتي انسان غرق فساد است، ارزش سخن را  و .)150: 1999 منصور،( اصلاح انسان نيست
آيد و آدمي  در نتيجه دنيا مولودي زشت به نظر مي. شود يگو م با پرگويي، ياوه يابد و نمي

  : كند آرزوي مرگ مي
و لأنك لاتدري / .... / إحرص ألّا تتكلم / إحرص ألاّ تلمس / إحرص ألاّ تنظر / إحرص ألّا تسمع 

من / فاذا ركبت كلاما فوق كلام /  منيةاللفظ / اللفظ حجر / ناجزني بالألفاظ معني الألفاظ، فأنت تُ
... / الصمت ... / أرجوك / و تمنيت الموت / لرأيت الدنيا مولودا بشعا / بينهما استولدت كلام 

  ؛)266 - 265: 1977 ،القديم الفارس احلام(! الصمت
زيرا تو معناي .... بكوش تا نشنوي، بكوش تا نبيني، بكوش تا لمس نكني و حرف نزني (
اگر سخن بر . لفظ سنگ است، مرگ است. كني مرا هلاك ميفهمي و با اين الفاظ  را نميها   واژه
يافت و آرزوي مرگ  هيافزايي از آن دو فقط سخن زايد و دنيا را مولودي زشت خوا سخن
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 !).سكوت كن، سكوت! كنم خواهش مي. كرد هيخوا

وادي حيرت  الطير در هاي بشرحافي، به سفر مرغان منطق يادداشتة اين مقطع از قصيد 
الطير  با اين تفاوت كه در منطق ؛زيرا توان بازگويي حقيقت را ندارند ،بندند مي دم فرو ماند كه مي

در . اما در اينجا ناتواني وي در درك آن ،دارد مي درك عظمت حق، سالك را از بيان حق باز
ه را طلب چكشد كه در آن انسان هر ت اين دنيا را به تصوير ميقمقطع چهارم شاعر تلخي حقي

  !بيند خواهد مي ه را نميچيابد و هر ميكند ن مي
ينشرْ  و لم/  خاطرها ب يبحرْو لو جفت بحار القول لم/ في القلب  تُوجعه و تُضنيه حقيقة تظلُّ

و ما نبَغيه لانلقاه وهل يرضيك أن / و ذلك أن ما نلَقاه لانبَغيه / ملاحها  شراع الظنّ فوق مياه
   ؛)همان( جيفةلقي سوي فلا تَ/ أدعوك يا ضيفي لمائدتي 

آزاراند، اگر درياي سخن بخشكد هيچ ذهني بر  حقيقتي همچنان در قلب است كه آن را مي(
آن كشتي نراند و هيچ ناخدايي بادبان گمانش را بر فراز آب آن بالا نبرد، زيرا آنچه را كه 

و راضي هستي كه ت اآي! مهمان مناي  ! يابيم خواهيم نمي يابيم و آنچه را كه مي خواهيم مي نمي
   .!)ام دعوت كنم كه درآن جز مرداري هيچ نيابي را به سفره

آنچه را كه انسان راه نجات آن هم مرگ است، زيرا  تنها كهت تلخ زندگي قاين است حقي
از شخصيت  دليلبه اين . يابد، دوست ندارد يابد و آنچه را مي خواهد، نمي در اين دنيا مي

گيري از دنياي فاني است، به عنوان  كر اصلي صوفي كه همان كنارهبراي بيان ف» بشر حافي«
وجودي كه پر  ؛كند را از يك نگاه صوفيانه محكوم » وجود«و » انسان«تا  كند رمز استفاده مي

آيد،  از زشتي و خواري است و از انسان آگاه، جز سكوت و آرزوي مرگ، كار ديگري بر نمي
و اگر خدا انصاف بدهد، مرگ ) 260: 1994 هداره، ؛264: 1984 ورقي، ؛354: 1998 اسماعيل،(

 :  كند را زودتر نصيب انسان مي

 ْولابرء ،تعالي االله، هذا الكونُ موبوء / لَ نحونا بالموتجنصفنا الرحمنُ عتعالي االله، هذا الكونُ / و لو ي
 شيء لايصلحه / أينَ الموت ،أينَ الموت ،؛ )267: 1972،رس القديمأحلام الفا(فأينَ الموت  

كاش خداوند انصاف اي   .شدني نيست و اصلاح است »وبازده«خدا، اين هستي والا باد (
كند، پس مرگ  چيز اين دنيا را اصلاح نمي خدا، هيچ والا باد. كرد داد و در مرگ ما شتاب مي مي

  ).كجاست؟ مرگ كجاست؟ مرگ كجاست؟
آن، زيبانگري  اسي و اوج آن است كه درمقطع پنجم اين قصيده، مقطع پاياني و اس
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الدين به هدهد  بسام. شود نگري بِشر حافي درگير مي الدين با منفي صوفيانه از زبان شيخ بسام
در . دكن دهد و نگرش آنان را به زندگي، دگرگون مي ماند كه مرغان را از نااميدي نجات مي مي

بيني وي را نگاه از بالا  علت سياه دارد و اينجا وي بشرحافي را از نگاه بدبينانه برحذر مي
  :  داند  مي

 قمةأنت تري الدنيا في ها  / دنيانا أجملُ مما تَذكرُ /  يا بشِرُ أصبرْ/ : يقول» بسام الدين«شيخي 
  ؛ )267:همان( لاتبُصر إلا الأنقاض السوداء/ وجدك 
، است گويي از آنچه كه مي اتربشِر شكيبا باش، دنيايمان زيباي   :گويد الدين مي شيخم بسام(

  ).بيني هاي سياه چيزي نمي جز ويرانه نگري و دنيا را از اوج عشقي كه داري، مي! مواظب باش
كه نماد يقين و صفا و پاكي است، بشِر حافي را به آرامش دعوت » الدين شيخ بسام«در اينجا 

او را به  كه باشد ميت انسان شخصيمثبت ة وي جنب .دارد كند و او را از نااميدي بر حذر مي مي
صفت در  الدين در اينجا همان هدهد هادي بسام شيخ. خواند بر مشكلات فرامية صبر و غلب

علت بدبيني ولي . كرد مسير دعوت مي ة الطير عطار است كه مرغان را به صبر و تحمل و ادام منطق
رو آن را  از اينو كند  مقايسه ميداند كه همه را با دنياي برتر خود  حافي را قياس به نفس مي بشر

الدين  اما بشرحافي بر ادعاي خود مصر است و از راهنمايي شيخ بسام. يابد تلخ و ناشايست مي
  . راه بازماندندة بيني از ادام خودبرتر دليلور مرغاني است كه به ازند و اين ياد سرباز مي

 منصور،( ،استدنياي فريبنده  روند كه رمز الدين به بازار مي سپس بشر حافي و شيخ بسام
  :ترند، ببينند تا حقيقت بشر امروزي را كه به حيوانات شبيه) 151: 1999

/ يلتف علي الإنسان الكركي  كان الإنسانُ الأفعي يجهد أن/ و نزلنْا نحو السوق أنا و الشيخُ 
نزل / الإنسان الثعلب  زور الإنسان الكركي في فك... / عجباً / الإنسانُ الثعلب ها  فمشي من بين

و اهتزّ / و يدوس دماغَ الانسان الأفعي / كي يفقأَ عينَ الإنسان الثعلب / السوقَ الإنسانُ الكلب 
 .و يمص نخاع الإنسان الثعلب/ قد جاء ليبقر الإنسان الكلب / السوقُ بخطوات الإنسان الفهد 

  ؛ )267ـ  268:  1972، أحلام الفارس القديم(
صفت بپيچد،  نا كوشيد كه بر انسان در صفت مي بازار شديم، انسان أفعي ةروان من و شيخ(

صفت در  اانسان درنة ، سين!...انگيز است شگفت. رفت صفت ميان آن دو راه مي و انسان روباه
صفت را از  صفت به بازار آمد تا چشم انسان روباه انسان سگ. صفت بود دهان انسان روباه

صفت به  هاي انسان پلنگ صفت را پايمال كند، بازار از گام سان أفعيحدقه درآورد و سر ان
صفت را پاره كند و مغز استخوان انسان  آمده بود تا شكم انسان سگ. لرزه درآمد
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 !!).صفت را بمكد روباه

 - نماد دنياي امروزي - اين زمانه است، اما در بازار در» 1انسان كامل«ة حافي تشنبشِر 
تلاش شاعر براي . بلعند بازار آشفته دنياي امروز، قدرتمندان ضعفا را مي در. يابد آن را نمي

رو از  از اين .انساني كه فطرتي پاك دارد و طرفدار نيكي باشد ؛يافتن انسانِ كامل ثمري ندارد
  :پرسد شيخش كه نقش هدهد راهنما را دارد، مي

  ؛)268:همان( »سان؟ُأين الإن...أين الإنسانُ «.... قل لي / الدين  يا شيخي بسام
  )»كو انسان؟ كو انسان؟« ...اي شيخ بسام الدين، به من بگو(

اندازد، اما  مولانا مي» انسانم آرزوست«اگرچه اين پرسش، خواننده را به ياد غزل مشهور 
الدين  در اينجا شيخ بسام. جوي انسان كامل از آنِ عطار نيشابوري استو جستة انديش

  :دهد اي روشن  به او مي خواند و نويد آينده ر را به شكيبايي فراميراهنما، اميدوارانه، بش
  ؛ )همان( .»سيهلّ علي الدنيا يوماً ركبه/ سيجيء ... إصبر«
  ).شود در دنيا پديدار مي )انسان كامل (خواهد آمد، روزي موكب او... شكيبا باش(

اميدبخش راهنمايش تواند سخنان  نمي ،انسان امروزي اين مريد سركش و ،اما بشرحافي
، قصيده را خبازده امروز، با طنزي تل تصويري سورئاليستي از دنياي و ةرا بپذيرد، لذا با ارائ

  : برد به پايان مي
من أيام / هذا اليوم الموبوء هو اليوم الثامنُ / دري في أي الأيام نَعيش؟ هل تَ! / يا شيخي الطيب

-و مضَي لم/  من أعوام /  الإنسانُ الإنسانُ عبر / لثَ عشرَ في الشهرِ الثا/ الأسبوعِ الخامسِ 

   ؛)269:همان.... (و تغََطَّي بالآلام/  حفرَ الحصباء ، و نام / يعرفْه بشِرُ 
روز ! كنيم؟ اين روز وبازده داني در چه عصري زندگي مي اي شيخ پاكدلِ من، آيا مي(

هاست كه رفته، رفت و ديگر  ان، انسان، سالانس!. پنجم از ماه سيزدهم استة هشتم از هفت
  ).دردهايش پوشاند اي كند و خوابيد و خود را با چاله] بِشر. [ شناسد بشِر او را نمي

چنين ها   توان از اين واژه آيا مي. پنجم و ماه سيزدهم وجود نداردة روز هشتم، هفت
كه به  انه و عارفانهو نگرش صوفي استبرداشت كرد كه اين زمان دردناك خارج از زمان 

رساند، در زمان گذشته بود و واقعيت  داد و سالك را به انسان حقيقي مي انسان آرامش مي
    ؟گذارد كه انسان امروزي حقيقت عرفان را درك كند و بپذيرد تلخ كنوني نمي

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. perfect man 
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  نتايج. 9
كامل هر دو در چارچوب كشف انسان  ،عبدالصبور صلاحة الطير عطار و هم قصيد هم منطق - 

  . برند كشف حقيقت، بهره مي سفرِ ةز درونماياد و نكن حركت مي
گونه اوضاع نابسامان  اند و رمز خويش سروده شدهة هر دو اثر، مناسب با شرايط زمان - 

و  هيگري مغول، اوج فساد حكومت خوارزمشا فتنهة عطار در زمان. كنند عصر خويش را نقد مي
اي بهتر از عطار ندارد؛  زمانه  عبدالصبور هم. برد سر مي  هفراواني ويرانگري و قتل و غارت ب

ماشينيسم بر انسان حاكم شده و انسانيتش را پايمال كرده و منافع مادي، انسان را تبديل به 
  .هاي درنده كرده است حيوان
هاي  اشتديادة الطير عطار، هدهد راهنماي مرغان به سوي سيمرغ است و در قصيد در منطق - 

الطير مرغان با راهنمايي هدهد، همه  در منطق. الدين اين نقش را بر عهده دارد شيخ بسام بشرحافي،
طلب فراتر ة هاي بشرحافي، انسان در سفر شهودي از مرحل گذرانند، اما در ياداشت را ميها   وادي
در  ارد ود سفر باز مية شود كه از همان اول، او را از ادام اي آشنا مي رود و با دنياي وارونه نمي

  . دشو اميد مي در پايان از يافتن انسان كامل هم نا شود و مقابل راهنمايش سركش مي
شده هاي نفساني از رمز استفاده  دادن روح انساني و وابستگي هر دو اثر براي نشان -
الطير، از نام پرندگاني مانند هدهد، بلبل، بوتيمار، بوف، دراج، طاووس،  عطار در منطق. است

هاي بشرحافي از نام  داشتدياة عبدالصبور در قصيد. استفاده كرده است ...  عندليب و طوطي،
عبدالصبور از نمادهاي . كند كركي استفاده مي و اناتي چون سگ، روباه، پلنگ، افعيحيو

برد تا وخامت اوضاع را بيشتر نشان دهد كه در آن انسان امروزي در بازار  تري بهره مي خشن
  . خورد يوانات درنده است كه قوي، ضعيف را ميآشفته، مانند ح

سالك بعد از تحمل رنج و سختي . الطير خوشبينانه است پايان داستانِ مرغان در منطق - 
ولي  ،يابد شود و انسان كامل را در وجود حقيقي خود مي فراوان، موفق به كشف حقيقت مي

اليستي منفي و بدبينانه به پايان داستان بشر حافيِ عبدالصبور در يك فضاي اگزيستانسي
يابد و انسان در  ماند كه در آن، درگيري خير و شر ادامه مي مي باقي 1صورت متني مفتوح

  . رسد سفر شهودي خود به آرزويش نمي
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. open text 
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  ها نوشت پي. 10
به عربي ترجمه كرد و از  1979سال  درارزشمند را دكتر بديع محمد جمعه  ةاين مجموع .1

هاي  ترين منظومه هشگران خاورشناس، به عنوان يكي از بزرگآن، با توجه به نظر پژو
و جايگاه وي را بعد از مولوي برتر ) 51: 2002 جمعه،( ادب صوفيانه فارسي، نام مي برد

  .)132 :همان( داند از ديگر شاعران عارف مي
فارسي  ثار دو شاعرآانديشي خيامي در  مرگ« ةزندگي و آثار عبدالصبور به مقال ةبار در .2

هاي  پژوهش مجلةاول  ةشده در شمار چاپ ،»صلاح عبدالصبور و نادر نادرپور: عربي و
  .مراجعه شود ،ادبيات تطبيقي زبان و

  

  منابع. 11

  .الساقي  دار :بيروت .���
	����و  ������� .)1992(. علي احمد سعيد أدونيس، •
  .ةدارالعود: بيروت .ةالخامس ةالطبع .المعاصر العربي الشعر .)1998( .نيعزالد ل،ياسماع •
  .جامي :تهران .بين جام جهان .)1370(. علي محمد ،ندوشني اسلام •
  .روزنه انتشارات: تهران .1چ  .مقالات .عطار بهي نگاه .)1376( .نيحس ،يا قمشهي اله •
زدايـي   گامي مهم در راستاي آسيب: ادبيات تطبيقي اسلامي ةنظري« .)1389( .پرويني، خليل •

  .14ش  .ادبيات عربي انجمن ايراني زبان و .»از ادبيات تطبيقي
 :بيـروت  .فـي الشـعر العربـي المعاصـر     ���	��
 الاتجاهات  .)1980(. عبدالحميد ،جيده •

  .نوفل موسسة

 :دمشـق  .	�������  �����و اشكالها في  �������سبل المؤثرات ) 1991(الخطيب، حسـام   •
  .الخامسهط  .ةالسياسي ةالادارمطابع 
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